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د ھا ميکوب مدوامآ بر سخره  آرزوھای من درست مثل امواج اقيانوسی است که :یارسان دم 

درون اقيانوس باز   به  ای ميشکند و از برخورد با سخره خروش خاصی ميآید و پس با  اگرچه
  .با موجی دیگر می آید  اما ھرگز تسليم نميشود، زیرا دوباره ميگردد،

علت عدم آشنائی   را به  این گفتگو  گان گرامی ميرسانيم، که خواننده عرض  پيشاپيش به
در  مادری زبان  شيوه  ر داخل ميھن مخصوصآ کرماشان و ایHم بهاین سایت د بيشتر مخاطبان

در این مورد ایرادی بر ما   زبان فارسی منتشر ميشود و اميد است که  ناچار به  این نواحی،
  .نگيرید

دھم و با   ارئه  را از نامبرده  یک معرفی فشرده  ميل دارم که  قبل از مطرح کردن گفتگو بنده
باشم، پس از معرفی و   ایشان حداقل، دین اشنائی را ادا کرده  گذشته  به  کوتاه  ای اشاره
  از ایشان به  اطHعات بنده  .ای از سرگذشت ایشان وارد سوالھای متفاوت خواھيم شد گوشه

 گی عراق، مو،کمپ بناھنده ھو، به علت نزدیکيھای طوSنی و ھمسنگری با ایشان در داله
ميایند ھنوز  در زیر  بر ميگردد، و ھر کدام از وقایع مورد نظر که  شخصیفعاليت در اروپا و روابط 

این خود تا حدودی زیادی   قضایا باشند،  گواه  را دارد که  در ميان یارسانيان چندین شاھد زنده
 .گفتگوی مارا مستند ميسازد

و   ار ارزندهاین یار گرامی حد اقل برای اھالی دیار ما بسي یقين دارم سرگذشت  از آنجا که
بيان   گان، زیرا بجای تمجيد از بيگانه  آن بپردازم،  دارم اندکی بيشتر به ميباشد، ميل  آموزنده
  .نظر ميرسد  زندگی خودیھا بسيار واجبتر به حقایق

  ،که در کمک به 57فعالين فدائيان خلق در اوایل انقHب  ھو از آقای علی مھرابی اھل داله
  نقش چشمگيری داشتند،  کشاورزان فقير از مالکين منطقه  صب شدهبازپسگيری زمينھای غ

جنبش ملی کرد روی آورد و در بيشتر تHشھا   این سازمان، به مدتی پس از انشعاب کذائی در
است، در تلخترین دوران سرکوب  ھو نقشھای آشکاری داشته داله  منطقه و مبارزات ضد رژیم در

نام   به  ای، ی خامنه عبادت اجباری توسط یکی از ماموران ویژه  هکردن آنھا ب یارسانيان و مجبور
  و ھيچگاه   شخصآ در اعدامھای سرپائی یارسانيان شرکت ميکردند،  طھماسبی که حاجی

 .سوال جوابی را Sزم نميدانستند  اعدام یارسانيان برای
ائی این دژخيم و شخص آسيد نصرالدین حيدری ھدف نھ  پروژه در نھایت سرکوب و تکميل این 

و کشتار یارسانيان اطراف این   )مزد و معاش(حيله  زیرا با توصل به ای بودند، خامنه  فرستاده
سکوت و   بودند، تا بتوانند ایشان را به  ھواداران و اطرافيانش خالی کرده پرست را از سيد وطن

 تقادات دینی زیادیاع  با اینکه  نشينی مجبور نمایند، علی مھرابی در این شرایط  خانه
رساندند، و چون  ھو پاSن داله  آسيدنصرالدین حيدری در منطقه  خود را به  نداشتند، دلسوزانه

تحت تعقيب شدید بودند،  خود از جانب رژیم  ایشان را در آن شرایط ناگوار دیدند، در حالی که
و شخصی   ير شبانکارهمریدی و بش خاص مرحوم کاکه  ھمراه  گذاشتن از جان خویش به  با مایه

ایشان بودند آسيد نصرالدین حيدری   باقيمانده جزء آخرین یاران یا محافظان  طوبا که  نام کاکه  به
 ریجاب و سرانجام تا مقر آن دژخيم جنایتکار ھمراھی کردند، را تا بابا یادگار و سپس روز بعد تا

داشتند و ایشان علی مھرابی را  خوبی با آقا سيدنصرالدین  رابطه خاص مریدی  مرحوم کاکه)



با سيد مجيد حيدری   علی مھرابی پس از یک بگومگوی کوتاه) بودند  داده در جریان ماجرا قرار
تک   مبارزه  برای ادامه  آنزمان با حاجی طھماسبی ھمکاری ميکردند، دوباره  آقا که گان از بسته

 .بردند  ھو پناه کوھای داله  تنھا به و
عبور مکرر از مرزھای جنگی عراق و ایران دائمآ با مردم  با قبول خطرات فراوان و باآقای مھرابی 
بودند، تماس برقرار   صدام و جمھوری اسHمی در عراق گرفتار شده در ميان رژیم  یارسانی که

برای مکيدن خون   حکومت عراق   جاف که  خانواده  جنبش آنھا عليه ميکرد و سرانجام در
بود، وارد فعاليت گشت و با جمع آوری امضا و تومار نویسی   قرار داده  واسطه  ا رایارسانيان آنھ

  گان، جزء فعالترینھا بود، که مطرح کردن خواستھای انسانی و سياسی این آواره در جھت
ریشسفيدان  باشند، تا  جای مناسبتری را داشته  ميخواستند جوانان و طيف باسوادتر در مبارزه

   جان وی توسط خطر اندختن  مزدوران خودی با گزارشدھی باعث به   ا، و چونو رئيس عشرتھ
آن   ھو گشتند، البته داله دمان  فرار از عراق و بازگشت به  رژیم صدام شدند، ایشان ناچار به

ھمکاران   جاف که  نامشروع خانوده خود را بر منافع  یارسانی در عراق توانست ضربه جنبش 
  و رسيدن به  رھبری کردن جامعه  نظر خود که نتایج مورد  کند، اما نتوانست بهصدام بودند وارد 

شکست آن   متاسفانه  .اجتماعی بود برسد یک سازماندھی مدرن با خواستھای سياسی
این   که  لعنتی التاش گشت،  اردوگاه  به جنبش در نھایت سبب آوارگی بيشتر یارسانيان

 .دارد ھم داستان خاص خود را  اردوگاه
در   کردستان، حزب دمکرات  با پيوستن به  بعدھا ایشان و جمعی از جوانان مبارز اھل منطقه

بود، توانستند  خاک عراق  این حزب در زیر فشار رژیم مشغول عقب نشينی به  دورانی که
، رموز کاری آن مناطق  به ائینگيری از شناخت و آش ھو و با بھره و نيروی داله  باتشکيل کميته

این مبارزین . کرد تغيير دھند نفع جنبش ملی  را به  معادSت سياسی و نظامی در آن زمان
و ميباشد، از   مھم و استراتژیک بوده بسيار  ھو توانستند در مناطقی از کردستان که اھل داله

 .جریانات ملی کرد نفوذی نداشتند ھرگز  نظر سياسی و نظامی پيشروی کنند، جائی که
قاسملو در دیدار با خبرنگاران غربی در آن دوران  مرحوم دکتر  ن موفقيت آنچنان بود کهتاثير ای 

در مناطقی   اگر چه  مHک قرار دادند و گفتند، حزب ما این موفقيتھا را  بسيار سخت مبارزه،
کردستان   است، اما در حساسترین مناطق بکر و دستنخورده  عقب نشينی گشته  مجبور به

نداشته   تاکنون سابقه  که  موفقيتھای بی نظيری دست یافته پيشروی و  ھو، به ھمچون داله
 .است

سکوی پرتاب موشک جنبش   ھو را تبدیل به ما داله  جای دیگر گفتند که ھمچنين ایشان در 
 .ایHم و لرستان برسيم  کرد، تا از این طریق به ملی کرد خواھيم

يبانی و ھمکاری در این نواحی بسيار مواثر بودند، اما در پشت حزب  نيروھای غير بومی  اگر چه 
فنون   پيشمرگ محلی و آشنا به  موفقيتھا در دستان چند کادر و این  در حقيقت کليد ھمه

عمليات و حضور آنھا تا ایHم نيز گسترش   قرار داشت، آن زمان دامنه  در این مناطق  مبارزه
  ترین آنھا بودند، زیرا بعدھا شاھد بودیم که تهعلی مھرابی یکی از برجس یافت، و بدون شک

بدون حضور آن مبارزین محلی سرشناس و خصوصآ آقای مھرابی، حتی با  این موفقيتھا
بيان وقایع تلخ    نبود و در ھم ریخت، که  اعتباری قابل پاسداری و ادامه ھای گذاف جانی وەھزین

 .است  اریخنویسی جداگانهبرای خود مستلزم یک ت  دوره نيز  این   مربوط به
و دلگير    با پاسداران رژیم  ترور روانشاد دکتر قاسملو در جریان مذاکره علی مھرابی پس از

 کمپھای  گی و آوارگی در پذیرش پناھنده    مدیریت نامطلوب جنبش ملی کرد، ناچار به شدن از
 .مختلف پناھندگی گشتند

آن کمپ   ھای دیگری به از راه  ارسانيانی کهایشان در کمپ شوملی عراق ھرگز خود را از ی 
تا برای حقوق آنان نيز با خيل ھمسنگران  در صف آنھا قرار گرفت  بودند جدا نکرد، بلکه   رسيده

گی  سياسی و غير قابل حقوق پناھنده گان یارسانی را غير این آواره  سياسی خود که
انجامش   ان مورد نظر نيز حاضر بهیارساني حتی بعضی از خود  ميدانستند بجنگد، کاری که

 .نبودند
گی خویش نيز پيش  خطر انداختن سرنوشت پناھنده  تا مرز به ایشان توانستند در این دوران 

یارسانيان و ھمفکرانشان توانستند   جائی رسيد که  تHشھا سرانجام به این  بروند، خوشبختانه
و صاحب حقوق برابر پناھندگی   ت گرفتهدس  را به  گی کمپ شوملی پناھنده ی مدیریت کميته
ی بر این  ا از ساکنين این کمپ اکنون در اروپا ھستند و ميتوانند شاھد زنده بشوند، خيلی



 .باشند ماجرا
کشور سوئد ساکن  در  عنوان یک پناھنده  مھرابی به  آقای  ميHدی که 1993 -3-3در تاریخ 

مشکHت شخصی  بود، ضمن  د بی خبر ماندهخو  از سرنوشت خانواده  شدند، سالھا بود که
یارسانيان و از ھمه  ، سرنوشت وضعيت و موقعيت ایHم ، کرمانشاه   اکنون بزرگترین نگرانی او

کسی    ملی کرد بود، که گویش این نواحی در ادبيات شفاھی و نوشتاری جنبش  مھمتر جایگاه
 .آنرا جدی نميگرفت

و ھنوز ھم   سورانيھا بوده  صرفا تحت سلطه  که جنبش ملی کرد  چون احزاب فعال در 
 دیگر در گویش محلی سورانی سخت تHش ھستند، برای حل کردن فرھنگ و گویش نواحی

 .ميکردند
شدن و یا مشغول   یا سرگرم تمرین سورانيزه  آن دیار بخش زیادی از مردم  در این دوران 

آموختن   که    ر ھمين اروپای متمدنخویش بودند، آنھم د فارسی گفتن با فرزندان خردسال
 .یک فرد ميدانند  اوليه گویش مادری را جزء وظایف

پدران پير و بزرگترھای یارسانيان را  مادران و  فارسی و سورانی ناقص و چندش آوری که  رواج
ناشی از عادت خودکم   بود، عملی که  دھنده دچار افسردگی و بيگانگی ميکرد، بسيار آزار

و کم بھا گرفتن   بود، زیرا جوری تقليد کورکورانه  یارسانی ھای يان بعضی از خانوادهبينی در م
ھدف مشخص   علت یک ضرورت یا به  بود، این عمل به  تاریخ ،ادبيات و نياکانمان مد شده

دیگر زبانھا را نيز بياموز و    یادگيری زبان مادری خویش طرف بخواھد ضمن  آموزی نبود که زبان
  .يز بداردمحترم ن

دست  مناسبتر بود یاران ھمفکر ھمدیگر را پيدا کردند و مبارزین واقعی   شرایط  اروپا چون در
 تHشھای عملی زدند، تا ماجرای انجمن یارسان در کشور سوئد شکل گرفت و سپس در  به

ی  ھمه  تشکيل یک جنبش سياسی و حقوقی در سراسر اروپا رسيدیم،  تری به اشکال پخته
اندرکاران این دوران نقش فعال و بی توقوع علی مھرابی در شکلگيری این فرھنگ  دست

 .یادآوری ندارد  خودباوری مردم یارسان را بخوبی ميدانند و احتياج به تHش و
این سرگذشت کوتا چندین سوال را از آقای مھرابی ميپرسيم تا در حد توان و  دنبال  به

 .ھای ھمدیگر آشنا شویمبيشتر با اھداف و آرزو تجربياتمان

 تHشھایتان راضی ھستيد؟  نتيجه آیا تاکنون از -1س 

 
  دستآوردھا ھستند و تHش در جھت رسيدن به بلندتر از  چون آرزوھا ھميشه  نخير،   -ج 

 .ناپذیرند آرزوھای بشری ھم زیبا و ھم پایان
فکر ميکنم تنھا  د، منخود ميگيرن  ھای ما نيز رنگ دیگری به با تغييرات در اطراف خواسته

  ھشيار کسی است که ھرگز نميآید، یک عاشق  مجنون ميتواند تا عبد منتظر ليHئی باشد که
ھستم   ھنوز عاشق مبارزه  بنده  مھم این است که. بتواند پس از ترک معشوق باز عاشق شود

 !ام کرده اند، شاید بھترش را پيدا ھا فرق کرده و معشوقه

 اید پشيمان ھستيد؟ قب� کرده   از فعاليھایت که یانگار از بخش -2س 

 
زیستن و خوردن اکتفا ميکردم و یا با کف زدن بی ھدف   تنھا به ، من اگر باز ھم نخير  نه   -ج 

ھای  راه  ھميشه  اگر ميفھميدم که  البته   ميشدم، حتمآ اکنون پشيمان بودم، برای دیگران قانع
 خيليھا این درک را ھنوز ندارند و تنھا  ميبينم که  متاسفانه ھست، چون  برای مبارزه دیگری نيز

  یک ليHی دست نيافتنی را ستایش ميکنند، زندگی یعنی آرزوھا و تHش برای دستيابی به
 .آنھا، منظورم آرزوھای انسانی است

تHش اگر   آرزوھای بشری است، یک دوره بشر دارد مدیون ھمين تHش در جھت  ھر آنچه 
باشيد و علت ھر شکستی را   اھل تجربه  شرطی که  ميآورند به  ھم ندھد، تجربه  نتيجه

 .بگيرید  شکستھا را نادیده  بررسی کنيد، نه

با ترک ليHئی مجنون نميشوید و باز   چيزھائی ھستند که  شما چه آیا آرزوھای -3س 



 یابيد؟ دیگر ميپردازید و ليHئی دیگر می تHشی  به  عاشقانه

 
با   ھا ميکوبد اگرچه مدوامآ بر سخره  اقيانوسی است که آرزوھای من درست مثل امواج   -ج 

درون اقيانوس باز ميگردد، اما   به  ای ميشکند و برخورد با سخره از خروش خاصی ميآید و پس
  .با موجی دیگر می آید  زیرا دوباره ھرگز تسليم نميشود،

آرزوھای من ھمان آزادی، عدالت اجتماعی و  صلیاست، اما محور ا زیبائی زندگی ھم در این 
برایم شور ،   است، چونکه  برایم آزادی بوده  کلمه زیباترین  ھميشه  یکسانی انسانھا ھستند، 

عنوان مثال، من در جوانی مارکسيست شدم و ميخواستم   به  .شادی و بازگشت می آفریند
   فکر ميکردم  این مسئله  زم اما گاھگاھی بهو ھمرزمانم بسا ميل خود  خاکی را بنا به  این کره

از خود   ھميشه. ریا برقرار شودباید نابود شود تا دیکتاتوری پرولتا چقدر انسان مخالف  که
با اینحال شعار ميدادم و برای اعتقاداتم ميجنگيدم، در   دیکتاتوری و اجبار؟ پرسيدم چرا یم

ر مکانيکی از رعيت دفاع و با مالک حتی اگر رعيتھا با مHکين ھمچون یک ماشين بطو درگيری
جماھير  بر مبنای منافع اتحاد  سازمانی که  دعوا ميکردم، طبق یک برنامه   ھم با او بود حق

کوبا، فلسطين و  بود، بيشتر از رھائی گواتماS و نيکاراگوا،آرژانتين ،  شوروری تنظيم شده
 .مائویستی ميگفتم و ميآموختم اليزم یعنی چينصافکن امپری  یکا و جاده نابودی امپریاليزم آمر

مشکل خلق کرد و   خویش شدم، که مشکHت نزدیکتر و واجبتری برای  اما ناگھان متوجه
پند پيشينيان خویش    و کم کم به خود بخشی از آن بودم  مظلوميتھای یارسانيان بود، زیرا

 .سجد حرام استم  به روا است خانە  به  چراغی که  اند، گفته  هرسيدم ک
در کنارم حقارت و   روزانه  نباشم که فکر خودم و مردمانی  با خود گفتم ای دل غافل من اگر به 

 طرف دنيا را آزاد خواھم کرد؟ آن  پس چگونه دیگر مظلومانند،   رنج ميکشند و مظلومتر از ھمه
 ب ميشد، انحراف از در آن زمان جرم بزرگی محسو  که بودم  ای رسيده نتيجه  در واقع من به 

داری  از پيشينيان ھمين آب و خاک آنھم در دوران برده رھائی پرولتاریای جھانی، زیرا یکیآرمان 
با فرمایشات حضرت لنين و کارل مارکس جور در   بودند، که  فرموده یا فئوداليزم، اندرزی را
 .نطر ميرسيد  تر به در شرایط آن زمان برای من بسيار منطقی نميآمد، ولی حد اقل

  .ناخن انگشت من جزء ،کس نخواراند پشت من
ھموطنانم و ترورھای   روزانه قتل عامھای  مدعيان سوسياليزم موجود در آن دوران ھرگز به

  تنھا توھين به  قصد نه  آنھا به  روی جنازه  سرشناسان یارسانی و کشيدن سگھا به  روزانه
اعتراضی نداشتند، و در مورد گرفتن حق عبادت و حق  آنھا گان بازمانده  توھين به  گان بلکه مرده

فرد غير مسلمان،   ھویت و ثبت آئين جعلی در شناسنامه نامگذاری فرزندان یارسانی، جعل
، شھرھای سردشت، ھلبچه و خيلی مسائل دیگر  زرده  سرنوشت روستای شيمائی شده

 .دآنھا شامل ما نميش حتی حرفی ھم نميزدند، گویا حقوق بشر
اینجور   این فجایع بودم، زیرا  فکر کردن به  با تمام کم سوادی خویش ناچار به  خوب بنده 

ميدادند، اما عقب افتادن انقHب جھانی  آزارم  من بيشتر ربط داشت و حقيقتآ روزانه  مسائل به
ایکی از رفقا مرا نگران نميکرد، روزی ب  آن اندازه  به پرولتاریا آنھم از نوع دیکتاتوریش در واقع

محض برقراری دیکتاتوری پرولتاریا این خرافات ھم از بين   به درددل ميکردیم ایشان فرمودند
این   ناچار گفتم جان برادر اگر وضع به  به  بنده. ظلم نخواھد کرد خواھد رفت و کسی بر کسی

مانند و سگ  اقی نمیبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا ھيج کدام از نژادھای ایرانی ب منوال بماند، تا
 از اینھا شما خودتان نيز دچار دگماتيسم و یک جور  شان خواھند کشيد، گذشته جنازه را روی

سيد  اید، باز رفيق مبارز فرمودند نژادگرائی درست نيست من خودم در اصل خرافات نوین شده
  بنده  ود کهاین ب! امپریاليست ھم ضد اسHم است و ھم پرولتاریا  ھستم و خوب ميدانم که

 !انگشتم را گاز گرفتم و دیگر با او چيزی نگفتم
 رھائی خلق کرد افتادم و اندکی دقيقتر شدم و سپس با توانی ناشی فکر  بعد از این ماجرا به 

ميدان رفتم، اما در جریان مبارزات سخت و بی امان خلق کرد با   خلق کرد به آزادی  از ایمان به
قابل  غير نتایج  ر نماندم، تا در نھایت بهو دقت در مسائل اطراف دوآخوندی از کنجکاوی  رژیم
طرف دیگر  و از  عدم صداقت در عملکرد و رفتار جریانات کردی از طرفی  دست یافتم که یباور

 .آنھا بود  گفتار  زیبائی در شعار و
ای  کرد را حد اقل برای خویش ھمچون جزیره من این دوگانگی شخصيت در جنبش ملی 



  سپس متوجه. دوران کار ھر کسی نبود کشف کردم و این کشف ماھيت در آن  ناشناخته
  سياسی صادق نيست و نميتوان به ھای ھيچ کس و یا جریانی در اجرای وعده  شدم که

ی مافيائی  شيوه  به   تمامی این جریانات اعتماد کرد، زیرا  سياسيون مخصوصآ در خاورميانه
اجرای عملی   فکر  دارند، ھرگز به و فریب سياسی مردم  بر دیگران  سعی در سلطه

  .یک اعتقاد واقعی  فریب مينگرند نه ابزار   دمکراسی ھمچون یک  شعارایشان نيستند و به
مختلف آن تفاوتھای دینی ، گویشی و حتی شاید  مناطق  مخصوصا در مورد کردستان ایران که 

ختار دینی در کردستان از جانب ممالک خاصی سا  فرھنگی ھم دارند، جریانات کردی بنا به
داشتھای خاص خود را از جریانات  دینی و چشم ھای آن ممالک انگيزه  حمایت ميشوند، که

  نفع وحدت ملی در  این مسائل به  باور من  به و  خير و صHح ملت کرد،  مذکور دارند نه
 .باشد کردستان نمی

  مطلقآ در دستان اھالی یک شھر یا یک منطقهسياسی فHن حزب   سلطه از طرفی دیگر، 
مقدراتش توسط خودیھا بر   المنافع صورت مشترک  به  ھمچون یک شرکت، خاص قرار دارد و

 .ميشود غير خودیھا تحميل
بھتر بایستی از  و ایجاد جھانی  برای رفع سلطه  شدم که  من در این چالش با خودم، متوجه

  سرنوشتی که را از  رد، و اول این واحدھای جداگانهواحدھای کوچکتر اجتماعی شروع ک
  از بين برد، تا سلطه پذیری را سلطه  ھای ساخت و بعد ضمينه  ميتواند در انتظارشان باشد آگاه

   باید آگاھی داد و انسانھا را به بر دیگران را پيدا نکند، یعنی  طلبی و سلطه گر امکان برتری
و صاحب حقوق بدانند، تا با ایجاد ابزار   شایسته افراد خود را  های از خود باوری رساند ک درجه

حق خود را از   خود شریک شوند، نه   ميھن قدرت در سرنوشت سياسی خویش و منافع
 .دیگران گدائی کنند

قدرت   از دسترسی به  تاکنون عمدآ  مناطق مختلفی از کردستان که عنوان مثال اگر  به 
از خوشباوری یا خواب خرگوشی بيدار  اند، وم گشتهکردی محراحزاب  سياسی یعنی رھبری

گر و گدائی  ھمان جریانات سلطه  چسپيدن به  چاره  راه  خواھند شد که  شوند، متوجه
ھدف تقسيم قدرت سياسی   ایجاد نھادھای مختلف به  چاره  راه  نيست، بلکه مسئوليت از آنھا

  و حقوقی برای خود ميتوان مکانيزم مربوط بهاست، یعنی با ایجاد قدرت سياسی  و اقتصادی
 و در درون خود  خواھند شد  سHح مافيای قدرت در جریانات کردی خلع  ایجاد کرد، آنگاه خود را

 .اند تا کنون نيز دچار شده  ميشوند، ھمانطور که   بھران دچار  به
بيش روی جنبش ملی ری را حلھای مناسبت و یافتن راه  اندیشيدن دوباره  ضمينه  این دگرگونيھا 

 .فراھم خواھد کردو ترقيخواە کرد 
محکم   تر تر و انسانی ، قابل اطمينانتر ھای یک نظام دمکراتيک پایه  طرفی دیگر بدین وسيله از 

 ميشود، چون نھادھای کوچکتر سياسی و اجتماعی ضمانتھای بھتری ھستند، برای گسترش
 .واقعی اجتماعیآزادی ، حفظ دمکراسی و عدالت 

ماھيتآ    یانەگرا  طلبانه و منطقه ھای برتری انگيزه نھادھای متکی بر قدرت با  در حاليکه 
محسوب نيز  تحدید   برای رھائی و دمکراسی واقعی  نميتوانند رھائيبخش باشند و در واقع

 . ميشوند

 
مسائل مربوط   طرح  چندانی به  نيروھای سياسی کردستان عHقه  آیا شما ميدانيد که  -4س 

در   و جوش یارسانيان وکردھای شيعه ادیان در کردستان ندارند و از جنب گوناگونی گویش و  به
جریاناتی اميد   ھمکاری صادقانه  ميتوان به  باور شما چگونه  نيز ھستند؟ به کردستان نگران

 کار  اسی واند، سازشھای سي ریخته  بر تمامی کردستان سالھا برنامه  برای سلطه  داشت که
  اند؟ کرده

این   جریانی که باور من کس یا  ای نيست و در خود چند سوال دارد، به این سوال ساده -ج
کردستان خواھد بود،   در  ی صد در صد آینده مشکل جنبش کرد را بدرستی حل کند، برنده

 .منظور من دقيقآ کردستان ایران است
کردھا در   اند که روی این واقعيت بسته  را به ھفتاد سال چشم خود خوب جریانات کردی حدود

یک ملت ھستند، تفاوتھائی نيز با ھم دارند و تفاوتھای مورد نظر شامل  اعضای عين حاليکه 
ناشی از ھمين تفاوتھای دینی   ای از آداب و رسوم که گویش متفاوت و مجموعه دین متفاوت ،



 .ميشود و گویشی
ستم بزرگی را  ش مادری و رایج در بخش بزرگی از ميھن ماآنھا طی این مدت با سانسور گوی 

  آميز مسئوSن درجه اند، بارھا با برخورد تند و حقارت بخشی از ھموطنان خویش روا داشته  به
 (گورانی(گویش کلھوری  به جرم تقاضای نگارش  ایم ، تنھا به شده  اول این جریانات مواجه

دانشگاھی پيشنھاد سانسور را نيز مطرح  مآ در محافلدر این اواخر بعضی از این آقایان رس
 .سانسور کردن گویشھای دیگر کدام گویش ميباشد منظور آقایان از  ميدانند که  کردند و ھمه

گان خودرا دارد و ھيچ احتياج یا رودربایستی از  نماینده  کرمانجی گویش  ميدانند که  تقریبآ ھمه
و ميل   از حد خود نيز فراتر رفته  که  این آقایان ھمندارد، گویش سورانی  دوستان سورانی

باید سانسور شود کدام   تحميل سانسور بر دیگران را دارد، پس این گویشی که و  سلطه
جواب روشن است گویش مردمان ساکن ایHم کرمانشاە و بخشھائی از  ميتواند باشد؟ گویش

انی کلھوری لکی یا ھرچە کە لرستان و گرميان کردستان عراق، حال نام آن ف�لی گور
 .خواھد باشد، فرقی ندارد می

گویشوران کورد را در بر ميگيرد؟ و  منظور آقایان از سانسور و سرکوب کدام  چرا نباید پرسيد که 
 چرا ما؟

و یارسانی مورد نظر است، سياستمداران   شيعه جواب مشخص است گویش رایج در مناطق
جواب    ما ھرگز توان  ميزنند، چون جامعه  لفافه ن را درکردستانی شفافيت ندارند و حرفشا

  مسلح افراد  ی نيروی جنگی و در سایه  جلسات خودرا ی و ھمه  خواستن از آنھا را نداشته
 .اند برگذار کرده

این جور آرزوھا   باشيم که  بنگریم، حق داریم شک داشته  این مسائل  به اگر ما ھشيارانه
  اھالی دیار ما در مدیریت جریانات تحت سلطه  اینکه  باشد،  دینی ھم داشته  ریشه ميتواند یک

  داشته نگه اند و دائمآ از پستھای رھبری دور کوردان سورانی ھيچ نقش کليدی را بازی نکرده
  چنين خواسته  آگاھانه این جریانات   فيلترھای امنيتی  ميشوند، یک جریان اتفاقی نيست بلکه

 .است
  کنند که می  دارند زمزمه  این جریانات روزانه تمامی  ميدانم که  بخوبی  مورد بحث ادیان بندهدر 

 .ملت کرد زیان آور ميباشد زیرا برای وحدت  حرفی از ادیان نزنيد،
در ميدان ميبيند محترم بشمارد   را که  آنچه یک دمکرات واقعی باید  معتقدم که  در حاليکه بنده 

گرفتن واقعيتی،   باشد، با انکار کردن و نادیده  داشته آن تمرین و آمادگی  با و برای برخورد
حالت  ، تازە بدترینزیرا او وجود دارد و برای شما مشکل ميآفریند نميشود آنرا حذف و نابود کرد،

عم� نمایندگی منافع  خواھی این است کە خود جریانات مذکور در زیر پردە شعار دمکراسی
 .نە کليت ملت کرد را از مجموع مذاھب و گویشھای  موجود را ميکنندیک بخش خاص 

  واقعيتھای انکار ناپذیر کردستان ایران ھستند و نميتوان، و یارسانی  جمعيت کردھای شيعه
جھی انکار کرد، امپراتوری عثمانی و رژیمھای متعدد  سانسور و بی تو قدرت و حضور آنھا را با

خویش نتوانستند یارسانيان را از ميدان خارج و نابود کنند، اکنون شقاوتھای  اسHمی با تمام
 .گرفت  و یارسانی را نادیده  ر، شيعهوشش ميليون گویش حداقل ميشود حدود چگونه

این تئوریھا خود منشع دینی دارند و بخشی از نيرنگھای سياسی رھبران جریانات  باور من  به
ی یک کورد سنی  تک تک آنھا از زاویه    ای فریبندهحساب ميآیند، زیرا ضمن ادعاھ  کردی به
 یک ناسيوناليست واقعی  نگرند نه سياسی خود در کردستان می  ھای و پروژه  آینده  به مذھب،

 .کليت کردھا باشد  نماینده  که
ميتواند بسيار ھم زیبا باشد مشکل دارند و   که تمامی این جریانات با رنگارنگی یک ملت  تقریبآ
 .اند بدون دخالت ما ریخته  ، ساخته سياسی خود را با معيارھای خود قالب

آرزوھای فاشيستی است، یک   بسيار نزدیک به اینجور جریانات ميخواھند در حقيقت  چيزی که 
 .ملت گوش بفرمان و یک رھبر واحد

 .و خيار مياد  خربزه   گفت، بزک نمير بھار مياد باید
اول آن قرار داریم   ھنوز در ھفته    که 2010سال ميHدی  دایدر ھمين روزھای اخير و در ابت

در صدای آمریکا فرمودند، اکثریت )  کومله(اميدھای کارگران کردستان  مھتدی از  آقای عبدالله
اند  پذیرفته  مسلمان سنی مذھب ھستند، پس معلوم شد ایشان برای اولين بار کردھای ایران

او   یا مردمان دیگری ھم در این سرزمين ھستند و باید به ھموطنان سنی موجودات غير از  که
اگر   تازه قبول نداریم،  طرفانه یک آمار دقيق و بی  ھرگز این اکثریت او را تا ارائه   اقل ما گفت حد



بخشھای اقليت  گان آن کو نماینده  این آمار درست ھم باشد، پس ميتوان پرسيد آقای مھتدی،
 رل شما؟در سازمان شدیدآ تحت کنت

زیرا ما یارسانيان ازنظر گویشی و روابط اجتماعی با ھموطنان   ما اینجور آمارھا را قبول نداریم
ی  ميتوانيم در یک ساختار سياسی قرار بگيریم و این موضوع معادله تر خود راحت  کرد شيعه

  بينيم نهھست ب  واقعيتھا را آنجور که  خواھد کرد، بحث ما این است که این آقایان را عوض
 .داریم ميل  آنجور که

  ، ناچار بهندانند و شریک در تعيين سرنوشت خویش  و یارسانی خود را صاحبخانه  اگر شيعه 
بيانجامد، طبيعتآ مسئوليت ھر  جدائی و شاید مشکHت داخلی  جوئی ميشوند و کار به چاره
رھبران   اینگونه  توجهمستقيمآ م گی کردھا در آن بخش از کردستان شکست و پراکنده  گونه

نيست و بيشتر شھرھای سنی نشين  تعدادشان ھم کم   متاسفانه  سياسی خواھد بود، که
 .دارد  سياسیو رھبر کردستان برای خود یک یا چند حزب 

جریانات  توافق برسم تا  احترام قائل شوم و با آنھا به   بھتر ميتوانم برای خبات اسHمی من 
 ،گوناگونيھا دگی چپ وھم راست را مال خود ميدانند وبدون قبول کردنھم نماین  ناصادقی که

تکليف خود را  است  حد اقل خبات توانسته .شخصی خود ميخوانند  ستان را خانهتمام کرد
  یارسانيان قيم ھمه ھا و خواھد با ادعای در اختيار گرفتن سرنوشت شيعه روشن کند و نمی

 .بشود بخشھای دیگر ملت کورد
اعتماد باید ضمانت داشت،  زندگی مشترک سياسی اعتماد Sزم و برای ایجاد   برای 

  آورد، با توجه یکسانی نمی کنند نان، آب و احساس خطر می  شعارھای زیبا برای گروھی که
 .خواھند رفت کجا  و تاریخ این جریانات ميتوان فھميد به  کارنامه  به

  حزبی و مایل به واجد شرایط کار  را که اگر آمار رسمی تمامی ھموطنان سنی مذھب ما
بيشتر آنان برای نگھبانی  ھمکاری ھستند بر تعداد جریانات کردی داخل و خارج تقسيم بکنيد،

وجود رنگارنگی    ھنوز اعتراف به کوچک کم ميآورند، آیا خطر اصلی برای وحدت ملی یک پایگاه
 سرانجام آن تقابل و پراکندگی است؟  هک در کردستان و قبول حقيقت است، یا انکار و سانسور

 ؟ باھم کنار خواھند آمد  چگونه  یک روستا، ادعا در  کدخدا با این ھمه  آیا این ھمه 
یک   چاره  دوران استالين بيدار ميکنيم و ميخواھيم بدانند، راه ما داریم آنھا را از خواب زمستانی

ناطق مختلف کردستان خواھد بود و ھيچ گان م شرکت و دخالت نماینده مشترک ملی با  پروژه
بدون مشورت و دخالت اھالی بومی برای مناطق غير سورانی و سنی از   جریانی حق ندارد،

 .برد را باS می  چون اینجور اقدامات خطر رویاروئی در آینده بپيچد،  پيش نسخه

 
ری جریاناتی را بپذیرند رھب  یارسانيان و شيعھا نيميخواھند کورکورانه  که با این احوال  -5س 
ابزار سياسی، اقتصادی و ماشين    حاکميت بر تمامی کردستان را دارند، در حاليکه ادعای  که

با   ، بطور سنتی در دست سنيھای سورانی ميباشد، که برای اعمال نفوذ بر جامعه حزبی
 نميشوند، شماتقسيم قدرت حتی با ھمسنگران خود نيز   سوابق آنھا ھرگز مایل به  به  توجه
  ميبينيد؟  را چگونه  آینده

 
 .اقدامات اکنونی ما و دیگران دارد و  ھا ی اندیشه مجموعه  بستگی به  ھميشه  آینده

روش مناسب سامان دادن و یکسانسازی  طبيعتآ با قبول حقایق موجود در کردستان ميشود
 .تامکانات مشترک یاف را از نظر حقوقی و برخورداری مساوی از  جامعه

این   ای که برای آینده  و نيست،  در اختيار خودمان نبوده  اگر ما ھموطنان یک ميھن ھستيم که
  ی یک جامعه بگيرد، حياتيترین عنصر برای اداره قرار  در اختيار صاحبخانه  اتفاق بيافتد و خانه

  ول باید بهاست، ا ملی آميز، اشتراک عموم و ایجاد اعتماد زندگی مسالمت  و ادامه  گوناگون
 .ھمزیستی رسيد و با ایجاد ضمانت واقعی اطمينان ایجاد کرد قوانين و قوائد مشترک برای

 .است گریزانو سفيد   سياه از ریسمان  یدهزمار گ 
و   دار و غير عادSنه بھتر از وحدت مشکل  حلھای جداگانه،  راه  باور من  اگر چنين ھم نشود به

 .نابرابر است
ھمين رھبران   اینکه  اتفاقاتی قرار است در کردستان بيافتد، مگر نه  چه  دانيمخوب است اول ب



کرد، تنھا در   حل مسئله  تر ھستند و راه از ھر کسی ایرانی  اند که کرده سياسی بارھا تعھد
   ایران ممکن است؟ چھارچوب

دوتاش بھتر  بگنجد حتمآ یک جمھوری خودمختار    اگر چنين است، پس در چھارچوب ایرانی که
یا چندتا   بود تا بجای یک واحد دوتا بھتر خواھد  حل فدراليزم باشد، خوب خيلی  ميگنجد، اگر راه

دار سياسی را بر چندین واحد  واحد مشکل یک  من در آنصورت. باشيم  واحد فدرالی داشته
 .داد تر ترجيح نخواھم جورتر و کم مشکل جم

داخلی برای وحدت  مرکز قویتر خواھد بود، و بدون گرفتاریدر این صورت قدرت کردھا در   تازه 
پرداخت، برای بعضی از  گفتگو و ھمکاری خواھيم  به  در شرایطی برابر و داوطلبانه  یکباره

این آخرین را حل منطقی  نظر برسد، اما  شوئنيستھای کرد و تندروھای عصبی شاید عجيب به
سازی از طریق   یکسره ی خواب خویش نقشهميباشد، در غير این صورت شاید کسانی در 

مطمعنآ این خيانت   باشند، که  داشته  گان را در سر نظامی و ساخت وپاخت سياسی با بيگانه
مقدونی ، چنگيز مغول وامپراتوری  اسکندر  شکست منجر خواھد شد، زیرا نميتوان کاری که  به

انجام رساند، ھر وحدتی باید   هب ھا نيز نشدند، بدین شيوه  انجام آن  عثمانی موفق به
در زیر فشار نطامی و ایجاد   بگيرد، نه و با دخالت مستقيم شھروندان مشروعيت  داوطلبانه

  .حال ھوای جنگی
،  یکجانبه  طلب کردی ھستيم که دار بعضی جریانات برتری خنده ما جدیدآ شاھد پيامھای

گی عفو عمومی اعHم ميکنند،  ھای پناھندهرا تکرار ميکند و از کمپ ی تلخ کردستان عراق تجربه
  نفع شخصی ميباشد، نه  به  خلق و ميھن  اقدام، چشم پوشی از خيانت به معنی اخHقی این

 .دیگری چيز
خود مشغول خيانت  در طول حيات  ای خيانتکارانی که  اینھا با این پيام سيگنال ميفرستند که 

ما   دھيد زیرا که  خيانتھا ادامه  و به از اینرو ھرگز نترسيد  ریمما نيرو احتياج دا  اید، بدانيد که بوده
  .پشتيبان شما ھستيم

نکند خواب   ھای جریانات دیگر ميباشد که پيشمرگه  دعوت از قاتHن  سکه روی دیگر این  البته
در این تشکيHت آغوش رھبری بروی   ببينند، و بگذارید خيالشان راحت باشد چون وحشتناک

 اما کم سواد  ھای قدیمی و کارکشته است و برای ھر خائنی چند نگھبان از پيشمرگه بازآنان 
 کردی بس کنيد تکرار این تراژدیھای. قدرتی قلدر تبدیل شود  ميشود، تا حزب باز به  گماشته

  .ميماند ناشيانەای شوخی  بيشتر به کە

 
ور است، آیا این ھمان چيزی یارسان چط در یک کHم، نظرتان در مورد جنبش دمکراتيک -6س 

 دنبالش بودید؟  آن بخش از کردستان به عنوان یکی از فعاSن اصلی حرکت  شما به  است که

 
 !باید بگویم نخير اگر بخواھم در یک کHم جواب بدھم ، - ج  

  گروھی آنھم کار مربوط به ميخواھد در فعاليتھای  برای یک انسان که   اما حقيقت آن است که
را معيار اصلی قرار ندھد،  باشد، باید تنھا آرزوھای خویش  ت یک ملت نقشی داشتهسرنوش

و بخش عظيم فعاSن اھل  ای از دریای آرزوھای ھم سرنوشتھای من است آرزوھای من قطره
شاید جورھای دیگری می اندیشند،  و ميکنند،  در یک راستا کار و تHش کرده  با بنده  عمل که
کارھای متفاوت، نھایتآ یک  مطرح نمودن راه نمایش گذاشتن آرزوھا، دیدگاھا و  با به  در نتيجه

اھداف یک جریان   تبدیل به  گان در یک کنگره کننده شرکت بانک مشترک از خواستھای مشترک
  او داده  به  از طرف کنگره  ی بعدی باماموریت و مشروعيتی که کنگره ميشود، و جریان مذکور تا

  .کار و تHش ميشود  به فموظ  است،  شده

 
ميکنيد اکنون جنبش دمکراتيک یارسان  تمام آرزوھای شما را ميپذیرفت، فکر  اگر کنگره -7س 
  تفاوتی ميکرد؟  چه

 



استانھای ایHم و   معتقدم  بنده  من و خود شما ھم ميدانيد که تمامی آشنایان نزدیک   -ج 
  ھمدان و حتی جمعيتی در بيجار و قروهبخشھائی از لرستان و  و)  کرمانشاه(کرماشان 

سياسی و فرھنگی خاص را تشکيل ميدھند، و با بخشھای دیگر   جور واحد  کردستان، یک
  دSیل گویشی ، آئينی ، فرھنگی و کمبودھائی که  بنا به  دارند که کردستان ایران تفاوتھائی

رھبری جنبش کردھا   و به  است این جنبش نپيوسته  است، تاکنون به  داشته جنبش ملی کرد
ندارند، من بخشی از این بی اعتمادی نواحی مذکور را در زیادی  اعتماد  در حال حاضر

بينم، چون ميل ندارم ھمچون کبک سر خود را  گویشی مردم کردستان می و  تفاوتھای آئينی
ی متفاوت باورھای دینی ، گویشی و فرنگ  مردم کردستان به  که   کنم، و فکر  زیر برف کرده

نميدھند و بخشی قربانی تبعيض   سيستم سياسی و ملی ھيچ اھميتی  خویش در ایجاد یک
سياسی خاص ميتواند   یک گروه   من نميتوانم بپذیرم که. نميشود طلبی بخش دیگر و برتری

بدون دخالت مستقيم ساکنين   ی کردی و سوابق مبارزاتی شناسنامه ادعای داشتن   تنھا با
پذیرش چنين قوائدی بی   و آنان را ناچار به  تعيين تکليف کرده رنوشت آنھامحل برای س

 .بکند  پشتوانه
مشترک و  حلھای راه   اگر بشود به   ایمان دارم که  گرفتاریھای موجود، من  تمام  به  توجه با 

ایران  برای حل مشکHت مورد بحث دست یافت، جنبش ملی کرد در   مناسب کردستان ایران
  ادامه  به اندبسيار بھتر از پيش جلوی پای خویش را ببيند و با صHبت و سHمت بيشتریميتو

 .کارزار ملی مشغول شود
یکدیگر   سرزمين ما را دچار بی اعتمادی به  رھبری جنبش کرد ازاین  شناخت اشتباه  تا کنون

  شود چنيناز آن نواحی، نميو معاملەگر  نگر و با شعار و فریفتن اشخاصی سطحی  کرده
 .مشکلی را حل کرد
اگر باب ميل ما ھم نباشند و ما نخواھيم   ما وجود دارند، در مقابل چشمان  این واقعيتيھائی که

 .پذیرش خود خواھند کرد  خواھند داشت، و سرانجام ما را ناچار به آنھارا ببينيم، باز وجود
  شود و شاید روزی بتوانيم به  دادهنواحی انتقال   این  من باشد جنبش باید به اگر ميل  خHصه

 جریانات کردی امروزی خواھند  مشترک از اھالی آن دیار برسيم، آنوقت دیگر  یک جبھه ایجاد
 ليھای چسبناک سنده  اند و دیگر این اشتباھات فاحشی مرتکب شده  چه  پذیرفت که

کشی یا برادر ھمسنگر   خاطر حفظش بيشرمانه  به  امروزیشان بھائی نخواھد داشت، تا
 .بياندازند  راه کشی

در آن بخشی   ملی برسيم که  عرصه در  و داوطلبانه  یک وحدت عادSنه  ما از طریقی ميتوانيم به
 .نباشند یرعيتناچار بە ی مافيائی ارباب و بخشھای دیگر  شيوه  به
يکنند، اما خيلی م  جلوه نيافتنی آرزوھا از اول دست   این یک فکر است یا شاید یک آرزو، ھمه 

  .اند تبدیل شده معمولی ما  ھای  به داشته  آرزوھای دیروزی انسانھا، امروز
لياقت ما ساکنين   ھا به خواسته تحقق این  ام، حدودآ چھار سال پيش باز من اینرا گفته  البته

ری رھب  اميد چندانی به  متاسفانه ملت کرد بستگی دارد، زیرا   نواحی مذکور و شعور سياسی
ای و  رھبران غرق در گرایشات فرقه جریانات سياسی کنونی نميتوان داشت، چون خود این

  آزادی عمل را از آنان سلب کرده مدتھا پيش  ای ھستند، که وابستگيھای شدید و پيچيده
  .است

  جریان ارتباطات و افت و خيزھای زندگی شخصيم به در  بنده  تمام این مباحث چيزی است که
    .حال دیگران خود دانيد. جوھر واقعيت باشد  ام و فکر ميکنم، تجربه دهآن رسي

     
دفاع از آن پرداختيد و   تلویزیونی در اوایل شروع کار جنبش سبز به شما در یک دیدار  -8س 

بيشتر جریانات کردی در ابتدا مخالف   آن دارید، در حاليکه  ادامه و رادیکال شدن  اميد زیادی به
 کجا ميرود؟  ند و ھنوز ھم برخی از آنھا با آن مخالفت ميکنند، جنبش سبز بهبود آن

 
اگوست   نمایندگی از طرف جنبش دمکراتيک یارسان در اوایل ماه  به  درست است، بنده  بله -ج 

تحليل و  ایران بيان کردم و تا کنون درستترین   جنبش سبز  دی را نسبت به ج  دیدگاه 2009
  آن دیدار گفتيم که در  ایم، چون ما جریانات کردی از این موضوع مھم را ما کردهبرداشت در ميان 

رھبران آن کاری   گذشته  ھای یک خيزش مردمی را دارد و به این جنبش تمام مشخصه



کجا ميخواھند   دارند و به آرزوھائی  در ميدان ھستند چه  آنھا که  نداشتيم، چون ميدانستيم که
سياسی حاضر در این کارزار را دست کم  ، نيروی جوان و ماھيتمان زنان آزاده  بروند، ما بنا به

 .نگرفتيم
را تنھا در وجود یک   عادت دارند ھر جنبش و جریانی ما فکر ميکنيم بيشتر جریانات کردی

جنبشھا ھستند   موتور اصلی ھمه  ھا که درستی از توان توده تحليل کنند و درک) ناجی(رھبر
ناچار دچار   ھا مينگرند، به پدیده  ھمه  و سنتی خویش به  فردگرایانه  زاویه چون از را ندارند، و

 .و تحليل ناقص ميشوند  اشتباه
 .دیگری ميشوند خود مرتکب اشتباھات  اشتباه  سپس در تHش برای توجيه 
و در این آزادیخواھی ميماندند  و  باور من کردھای ایران ميبایستی ھمچنان پرچمدار مبارزه  به 

  رادیکاليزه  چون ما ميتوانستيم به نميکردند،  اشخاص را بھانه  مقطع حساس تاریخی گذشته
ی مطلوبتری را از آن بدست  و نتيجه  کرده ھای این جنبش کمک سریعتر خواسته    کردن ھر چه

 .آوریم
ان خواھند از طریق یک ھمکاری با مناطق دیگر ایران امک مردم کردستان تنھا  شکی نيست که 

سرنوشت   مرکز این قدرت، یعنی ایرانی که  دھند، اکنون یافت تا سرنوشت خویش را تغيير
 .است  در آمده  لرزه  ساکنين این سرزمين به کردستان را در دست دارد، توسط

ایران از عمليات کمين گروھای پيشمرگ جریانات کردی در  آیا این حرکت عظيم در مرکز قدرت 
 تر است؟ اھميت ستائی کردستان کمی رو یک جاده

 .پس چرا آنرا ھمایت و پشتيبانی نميکنند 
اتفاقآ نگرانی این   ساز و پر اھميت است، و شت سرنو  حرکت بسيار این  ميدانند که  ھمه 

آن خيانت نشود،   اگر به  اھميت و پتانسيل این جنبش است، پتانسيلی که جریانات نيز ھمين
آنسوی خواھد رفت   ليت خویش دگرگون خواھد کرد، و من فکر ميکنم بهرا در ک بدون شک رژیم

  .از یک رژیم اسHمی اثری نباشد نھایتآ  که
  با مشکل مواجه  رساندن کارھا ھميشه اتمام  بيشتر جریانات سنتی کردی در به  متاسفانه

  .اند اند و در این مورد ھم خطا رفته بوده
بی تفاوت  در مقابل رژیم اسHمی ایران  ایم، که مHمت کردهما مدتھا مرکزنشينان کنونی را 

  لرزه  ظلم و ستم را به اند و کاخ ميدان آمده  با صHبت قابل تحسينی به  اند، اکنون که آنان بوده
جریانات سياسی حتی برای فشار  خواھد بود، با این حال بعضی  ما چه  اند وظيفه در آورده

 .کردندبيشتر بر رژیم ھم ھمایت ن
با مرکزنشينان بی   تفاوت باشيم و بخواھيم بدین شيوه بی   این مقطع تاریخی اگر ما کردھا در 

رژیم در شکست جنبش ،   دست خواھيم آورد، غير از کمک به  چيزی را به  چه حساب شویم،
سرکوب و فشار، حقيقتآ این یک خطای فاحش و آشکار این بخش از   دوباره قدرتگيری

 .است ردسياسيون ک
  مدنی ، بدون اسلحه قابليت ميدانداری در یک فضای  این جور جریانات کردی چون  باور بنده  به 

  کادر مناسب و شایسته  دارند و نه عادت  و مدنی نه  روشھای متمدنانه  و قلدری را ندارند و به
ل از طریق خواب شرایط جنگی و حل مسائ ناچار،  اند، به برای چنين شرایطی تربيت کرده

روئيا متوسل   به  آنچنانی ھم ندارند، در نتيجه نظامی را ميبينند، سپس چون خود توان نظامی
ی  جنبش سبز شکست بخورد و اقدامات وحشيانه  ميشوند و فکر ميکنند بھتر آن است که
بشود، تا اینھا نيز از این آب گ�لود ماھی مریضی  گان احمدینژاد سبب جنگ و دخالت بيگانه

 .گيرشان بياید
گان ھيچ  حقيقت یک فکر فاشيستی و غير انسانی ميباشد زیرا در دخالت بيگانه در  ایده  این 

 تاراج رفتن    است، غير از ویرانی ھرج مرج طوSنی و بعد ھم به  تاکنون سودی نبرده ملتی
  .دارائيھای مشترک مردم

  کرده  ممکن است در گذشته  که تیخاطر اشتباھا  موسوی یا کروبی را به  ببينيد، ما ھرگز
ميتوانيد از آنان   مردم ایمان دارید در آینده ی اراده  و نميکنيم، زیرا اگر به  نکرده  باشند تبرئه

 .شاکی شوید
درگير انقHبی   این آقایان در گذشته  نخواھيم حقيقت این است که  بخواھيم و چه  اما چه
ميخواھند اقداماتی بکنند، اقدامات   اند و اکنون ات آن پی بردهانحراف  زود به دیر یا  اند که گشته

  کرده جھانيان را دچار شوک  ما ميبينيم که  نبوده،  و پيش پا افتاده  آقایان آنچنان ساده این



را ) جاشھا(کرد  خائنين  او� چگونه  سياسی ميگویم، که  این آقایان کھنه  به  است، خوب بنده
رژیم را   اما کسانيکه دور و کمپھای عراق عفو ميکنيد  نت ھستند از راهھنوز مشغول خيا  که

گویا دو دوتا   رفتار دارند؟ دومآ، حق تغيير  اند نميتوانيد بپذیرید که دچار وحشت سقوط کرده
    جنبش سبز ایجاد کرده  شوک جھانی که رمز و جادوی این  یعنی باید دید که! ميشود چھارتا

 کيھا و کجا است؟
  ھا ميباشد که ی ملتھا و توده شوک جھانی، ھمان نيروی اراده باور من س� ھميشگی این  هب

 .است  زیر گرفته  ظالمان و امپراتورھا را غافلگير و به تمامی  در طول تاریخ
اما    نقش آندو انکار ناپذیر است،  موسوی یا کروبی نيست، اگر چه  نيروی این  ما ميدانيم که

 ھا ھستند، با آنھا و بدون آنھا، موج ھمان موج آنھا سوار بر موج این خواستهعمدآ  فرض کنيم
ی  ھمه گان ایم بسيار مھم است، این نماینده ما در کجای این تاریخ ایستاده  است، اما اینکه

 .حمایت دارند جان ميدھند و از ما انتظار  مبارزه  در این ميدان  اقوام ایران ھستند که
ملت کرد حمایت  حتی اگر موسوی و کروبی دشمن ھم باشند باید از جانب  زبان ساده  به 

ای  یعنی خامنه شوند، زیرا آنھا امروز دشمن بزرگترین دشمن کردھا و دیگر ملتھای ایران
کردی در ایران  زمانی صدام حسين دشمن رژیم ایران دوست جریانات  چگونه. دژخيم ھستند

 !شد؟ پس، دشمن دشمنم دوست من است
 بگنجند؟  این قائده چرا کروبی و موسوی نميتوانند در

 .ھست  ای زیر این نيم کاسه من فکر ميکنم کاسه

 
سوال، در مورد جنبش دمکراتيک یارسان و یارسانيان داخل و خارج از کشور  آخرین -9س 

 بزنيد؟  دارید در اینباره است، حرفی
  حقوقی دارند باز ھم تقاضا ميکنم که و ی سياسی توان و تمایل مبارزه  از تمامی کسانيکه -ج
شوند، و از پيشداوری و شرط گذاری برای  ميدان بيایند تا شخصآ در این تشکيHت فعال  به

 .بپرھيزند ھمسرنوشتيھای خویش  خدمت کردن به
ميرود و آنرا با  ی سوم خودش سوی کنگره  جنبش دمکراتيک یارسان با اعضا و ھوادارانش به 

  مشخص ميکند،حال چه ی چھارم ذار خواھد کرد، ھمچنين رھبری خود را تا کنگرهسربلندی برگ
 .با حضور شما یا بدون حضور شما

ھا خطرناک و پر  با رژیم دیگر مثل گذشته  داریم، مبارزه در یک شرایط حساس تاریخی قرار
ئيد تا برای باشد، پس بيا  تر از گذشته بسيار مھم  باید آینده نيست، برای مبارزین  ھذینه
، در باور من ھيچ تشکل یا جریانی مقدس کار و تHش کنيم  ھمفکری و مشاوره ای بھتر با آینده

نيست بلکە جریانات ابزار جابجائی آرزوھای مقدسی ھستند کە رھائی و برابری را برای 
 .انسانھا ممکن ميسازند

دارائيھای ما ميباشد و عيب و  تمام معایبش جزء را ما یارسانيان خود داریم، با  آنچه  اکنون
خود و دیگران جفا   در کنار بنشيند به  ھرکس که ما مربوط خواھد شد، پس  ھمه  ھنرش به

خودتان، در    اندیشه  فکر ميکنيد وجود دارد و برای توسعه  ميکند، بيائيد برای رفع آن معایب که
ار مھم بودند ناچار جوابھا طوSنی چون بعضی موضوعات بسي. تHش کنيد  آینده  این جریان رو به

  .شد ، مرا ببخشيد

 .اميرخانی گرامی، آقای بشير  با سپاس فراوان از زحمات شما دوست ھميشه

 
    

 


